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ــندپژوهان  ــم در چند دهه ى اخير، س ــه كه به ياد داري همان گون
ــى اوراق و مداركى  ــى انواع سند تاريخى به بررس در روش شناس
ــالارى ايران،  ــتره ى فعاليت هاى ديوان س ــد كه در گس پرداخته ان
ــناد ديوانى  ــيده اند. اين گروه از اس ــد و به منصه ى ظهور رس تولي
كه كاربردشان بيشتر و در تمامى مواقع جنبه ى مالى داشته است، 
ــبات دربارى و حكومتى را در  به طور حتم بخش اعظمى از محاس
خود منعكس ساخته است؛ به نحوى كه در فرايند علم سندشناسى 
و در كنكاش هاى سندپژوهانه، اين نوع سند با شاخصه هاى سبكى 
و منحصربه فرد تاريخى و شكلى اش به سند فرد يا فردچه، معروف 

و مسمّى گشته است.
ــى ديوانى: «ورقه اى را كه  با اين وصف، از ديدگاه اصطلاح شناس
ــى هم باريك تر از آن بوده  ــتى و گاه به اندازه ى نصف قطع خش
ــيان و مستوفيان، سواد فرمان ها و احكام و هم چنين جمع  و منش
ــات را بر روى آن  ــاى ايالات و ولاي ــرج دولت و حكومت ه و خ
نوشته و آن ها را روى هم دسته مى كردند، سند فرد و فرد حساب 
ــد.1» از جمله اين كه در  ــع آن ها را افراد محاسـبات مى گفتن و جم
ــاله ى تذكرةالملوكِ ميرزا سـميعا، در شرح وظايف شغل ناظر  رس
ــته شده است: «ارقام ملازمت و مدد  دفترخانه همايون اعلى نوش
ــيورغالات2 و وظايف و احكام همه ساله و  معاش و معافيت ها و س
ــاكر و ارقام مناصب ارباب منصب و افراد  تيول و تنخواه كل عس
ــه كه از هر دفتر مى گذرد،  ــبات عمال كل ممالك محروس محاس

ــبات  ــد و مفروغ نمودن محاس ــد از تصحيح به مُهر او مى رس بع
ــتأجران و  ــه از وزراء و متصديان و مس كل عمال ممالك محروس
ضابطان و مباشران ماليات ديوانى، شغل مختص مقرب الحضرت 

مشاراليه است...3».
ــى، هنگامى كه جمع و خرج ها را  ــناد و اوراق مال در اين گونه اس
ــياق، بالاى ورقه [شكل] و يا  ــتند، برحسب قواعد علم س مى نوش
خطى افقى كه برابر عرض كاغذ را مى گرفته است، مى كشيده اند 
و ارقام محاسباتى را در زير اين خطوط شكلى ـ سياقيه مى نوشتند 
ــته  ــته و جمع بس و چون ارقام مزبور در زير يك خط منفرد نوش
ــه هرحال،  ــرد مى گفتند. ب ــون آن را نيز ف ــد، بدين مضم مى ش
ــلاح فرد، چه به معنى ورقه اى كه جمع و خرج ها را بر روى  اصط
آن مى نوشته اند و چه به معنى و مفهوم خط و يا شكل سياقيه اى 
ــباتى را زير آن ثبت و ضبط  [از كلمه ى صورت4] كه ارقام محاس
ــلام متداول بوده است5  مى كرده اند، در تمامى دوره هاى تاريخ اس
ــى نيز اين اصطلاح را مى خوانيم و  ــآت قائم مقام فراهان و در منش

به كارگيرى آن را با تنوع چشم گيرى مى بينيم6.
ــخص و معمولى دارد كه  ــوى معانى مش فـرد: Fard، از نظر لغ
ــون: تنها و منفرد، مرد بى مانند، آن كه او  مى توان به مفاهيمى چ
ــت، يگانه، مرادف آدمى، شخص و تن. دلالت اين  را نظيرى نيس
ــدن،  ــر االله عزوجل، تنها درآمدن در كارى، تنها و جدا ش كلمه ب
ــث غريب را گويند7. يكى از دو  ــمارش چيزى، حدي يكتا، واحد ش

آشنايى مختصر با سند فرد و بازنويسى دو طغرا فرد
(از تاريخ قاجاريه)

● محسن روستايى
سندپژوه و كارشناس ارشد اسناد تاريخى سازمان اسناد 



1
3

8
7

ن 
آبا

105

آشنايى مختصر با سند فرد و بازنويسى دو طغرا فرد

ــيم  ــخم كنند. و ويژگى عددى كه اگر بر دو تقس گاو كه بدان ش
ــل زوج. آن كه يار و همدمى  ــود، يك واحد اضافه بياورد؛ مقاب ش
نداشته باشد، تك و تنها. آن كه از چيزى يا كسى جدا و دور شده 
ــى و خالى. به دور از  ــدا، مجزا و جداگانه. ته ــد. دورافتاده، ج باش
ــتطيل شكل  ديگران. به صورت تنها... و نيز يعنى: برگه هايى مس
ــت مى گيرند و  با عرض كم و طول زياد كه تعزيه خوان ها به دس

مطالبى كه بايد بگويند، از روى آن مى خوانند8.
ــرى هم در حوزه ى  ــه ى فرد يك معنا و مفهوم معروف ت اما كلم
ــت از تك بيتى كه خواه هر دو  ــى دارد و آن عبارت اس ادب فارس
ــته باشد يا فقط مصراع آخر آن. مفردات كه  مصرع آن قافيه داش
ــت، به تك بيت هايى گفته مى شود كه گاهى  جمع كلمه ى فرد اس
ــاء و نگارش استفاده مى شود. اين تك بيت ها،  از آن ها دراثناء انش
معمولاً متناسب با مطلب و نوعى برهان براى اثبات آن هاست. در 
ايجاد اين  تك بيت ها، لازم است گفته شود كه يا خود شاعر بنابر 
نياز موضوعى تك بيتى را ساخته و يا اين كه اين تك بيت در متن 
ــته بودن آن نسبت به ديگر  قطعه يا غزلى بوده كه به دليل برجس
ــته و باقى را كنار گذاشته  ــاعر آن تك بيت را نگاه داش بيت ها، ش
است. مانند مفردات سعدى در آخر ديوان او9. ويژگى معنوى اين 
ــت كه هركدام به تنهايى مطلبى كامل يا تمثيلى  مفردات اين اس
ــت كه بيانگر نكته اى تمام و كمال است و نيازى به مكمل يا  اس

متمم ندارد. مثل اين بيت:

ــم/ مى گويمت از دور دعا  ــت كه نزديك تو باش «درطالع من نيس
گر برسانند» (سعدى10)

اما آن چه كه از مفهوم سند فرد به كار ما مى آيد و در اين مجال، 
ــندى آن را دنبال مى كنيم. همان ورق كاغذى  معنا و محتواى س
ــت معين و با اندازه ى مشخص  ــت به اندازه ى نصف يك خش اس
ــياق محاسبات ديوانى را ترسيم و منظم  كه بر روى آن با خط س
ــند. مثل دو طغرا سند فردى كه در ذيل همين نوشته  ساخته باش
ــا اين توضيح كه  ــى آن پرداخته ايم، منتهى ب ــه بازخوان آورده و ب
ــأله و خطى كه عرض سند فرد را پوشش داده، همان  صورت مس
ــت كه با خط و زبان سياقيه نگاشته شده و  كلمه ى «صورت» اس

در بالاى سند قرار گرفته است11.

سند اول
«هوشأنه»
صورت

ــتان  ــان و سيس ماليات جزو جمعى و عملكرد خالصجات12 خراس
(18 فرد است)

جزو جمعى، نقـد: (المقرر)، 27 هزار و 888 تومان و 6300 دينار 
ــرراً عمل كرد)، جنس، گندم: 19 هزار و 401 خروار و 77 من  (مق
و 20 سير؛ جو: 17 هزار و 324 خروار و 38 من و بيست سير؛ كاه: 
ــير/10؛ شـلتوك13: 500  12 هزار و 221 خروار و 77 من و ده س
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خروار؛ روغن: 13 خروار.
نقد: (المقرر) 47 هزار و 125 تومان و 8500 دينار ـ جنس: گندم: 
(المقرر) 21 هزار و 970 خروار و 49 من و 16 سير؛ جو: 21 هزار 
ــير؛ كاه: ده هزار و 622 خروار  ــانزده س و 913 خروار و 8 من و ش

و 61 من.

خراسان
موافق ميزان جزو جمع

نقد: (المقرر) 16 هزار و 894 تومان و 5 قران ←  مقرراً عمل كرد 
مطابق سنه ى ماضيه قوى ئيل14 1298 [ق.]

جنس: گندم: 4140 خروار و 96 من و 20 سير؛ جو: 2063 خروار 
و 57 من و ده سير؛ كاه: 4166 خروار و 73 من و 30 سير؛ شلتوك: 

500 خروار؛ روغن: 13 خروار
بلوك: نقد: (المقرر) 13 هزار و 981 تومان و يك قران ـ جنس، 
ــروار و 34 من؛ جـو: 1680 خروار و 66 من؛ كاه:  گنـدم: 3361 خ

3018 خروار.
بلوك: سـرخس؛ دولت آباد ـ كندعلى ـ سكر ـ آق دربند (مقرراً) 
نقـد: 6203 تومان و 6 قران؛ جنس: دوهزار خروار؛ گندم: 1333 

خروار و 34 من؛ جو: 666 خروار و 66 من
ــان؛ اميرآباد: 150 تومان ـ چهچه: 350  بلوك: كلات: 500 توم
ــيه]: كبودكند در جزو خالصجات است. ولى در جزو  تومان [حاش

جمع منظور نيست.
بلوك: بيوه ژن، از بابت خيرآباد (در جزو جمع ملاحظه نشد)

ــه جزو پيشكوه: 2200  بلوك: تبادكان: 2200 تومان، گنبدگوش
تومان ـ [چمن ماكيان؟] (در جزو جمع ملاحظه نشد).

سند دوم
صورت

 (4 طغرا فرد است)
ــى  ــباب توپ كش توپ و قبس15 و خمپاره و لمبر16 و باركش و اس
موجودى انبارهاى توپ خانه ى مباركه كه حسب الامر بازديد شده 
و تحويل مقرب الخاقان آجودان مخصوص شده به تاريخ 22 شهر 

صفر المظفر ئيلان ئيل17 1299.
توپ: و قبس و خمپاره: 409 عراده

(دفعه) توپ: 345 عراده
ـ 66 توپ  و غيره كه قورخانه لازم ندارد: شش عراده: (66 توپ؛ 

سه عراده ـ 42 توپ؛ دو عراده ـ 32 توپ؛ عراده ـ ندارد).
ــوپ؛ دوازده عراده؛  ــش عراده ـ 18 ت ــراده: (24 توپ؛ ش ـ 18 ع
ــه؛ چهار عراده ـ با  ــام قورخانه؛ دو عراده ـ بدون قورخان به انضم

قورخانه؛ چهار عراده ـ بدون قورخانه؛ عراده).
ــى وهشت عراده ـ  ـ 161 عراده؛ (14 توپ به انضمام قورخانه؛ س
ــت عراده ـ 9 توپ؛ صدوچهارده  12 توپ به انضمام قورخانه؛ هف
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ــه  عراده؛ (به انضمام قورخانه؛ صدويازده عراده؛ بدون قورخانه؛ س
عراده) ـ 7 توپ روسى به انضمام قورخانه؛ دو عراده).

ـ 6 توپ و 4 توپ [رم؟]: هشتاد عراده. (بابت): 6 توپ؛ پنجاه ونه 
ــراده [موجودى/ ـ تتمه]:  ــى ويك ع عراده؛ (صندلى زرد...) [؟] س
ــت عراده) ـ خان دار به انضمام قورخانه؛ چهارده عراده  بيست وهش
ــى و هفت عراده ـ  ـ بدون خان؛ چهل وپنج عراده (با قورخانه، س

بدون قورخانه؛ هشت عراده).
ــراده ـ 3 توپ؛  ــه بدون قورخانه؛ ع ــراده؛ (هفت لول (دفعـه): 9 ع
هشت عراده (مفرغى18 به انضمام قورخانه؛ هفت عراده ـ چودنى19 

پياده: لوله).
(دفعه): يك توپ به انضمام قورخانه؛ سه عراده.

(بابـت): 4 توپ رم؛ بيست ويك عراده (خان دار به انضمام قورخانه؛ 
ــش عراده). (بابت):  پانزده عراده ـ بدون خان و بدون قورخانه: ش
ــام قورخانه: چهل ونه عراده. (بابـت): بدون خان:  خان دار به انضم
ــه: يازده عراده ـ چودنى  ــيزده عراده (مفرغى به انضمام قورخان س

پياده: دو لوله.
ــراده ـ [تتمه/  ــه ع ــش عراده (خان دار: س ــم توپ: ش (دفعـه): ني

موجودى] سه عراده20.

پي نوشت ها:
1 . ن. ك: فدايى عراقى، غلامرضا؛ مقدمه اى بر شـناخت اسناد آرشيوى، تهران، سمت، 

1377، ص 127.
ــاهان به  ــا درآمد حاصل از آن، كه بزرگان يا پادش ــيورغالاتsoyurqāl: زمين ي 2 .س

زيردستان خود مى بخشيده اند. تيول هم مترادف سيورغال محسوب مى شود.
3 . ميرزا سمعيا، ... تذكرةالملوك،... به كوشش سيدمحمود دبيرسياقى، تهران، اميركبير، 

1368، ص 36.
ــاهده شده كه با شكل  ــند فردى را كه تا به حال ديده ام، مش 4 . بنده براى نمونه چند س
ــت و استاد، دكتر جهانگير قائم مقامى، در كتاب معروف  ــياقيه «صورت» آغاز شده اس س
ــه ياد كرده اند. به نظر  ــكل به خطى كه برابر عرض كاغذ را مى گرفت ــود...، از اين ش خ
ــه معنا و مفهومى  ــده ك ــرد در اكثر مواقع با خطوطى آميخته مى ش ــند ف مى آيد هر س
ــياقى و محاسباتى را در بالاى سند، با خود همراه داشته است [مثل كلمه: صورت و  س
ــت و ...] كه اميدوارم در تحقيقات جدى ترى بعدى به موارد صحت و سقم آن  يا فهرس

و يا حصول به يقين دست يابيم (انشاءاالله)
5 . ر.ك: قائم مقامى، جهانگير؛ مقدمه اى بر شـناخت اسـناد تاريخى، تهران، انجمن آثار 

ملى، 1350، ص 125.

ــخه ى ديگر،  ــخه فرهادميرزا و چند نس ــا مقابله با نس 6 . ن.ك: منشـآت قائم مقـام، ب
به انضمام حواشى و لغات و تعيين تاريخ نگارش نامه ها، به اهتمام: جهانگير قائم مقامى، 

تهران، ابن سينا، 1337، ص 16 و...
7 . ن.ك: لغت نامه ى دهخدا، دوره ى جديد، تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج10.

ــخن 1381، ج6، ص  ــورى و...، فرهنـگ بـزرگ سـخن، تهران، س ــن ان 8 . ر.ك: حس
.5303

9 . به طور مشخص و براى نمونه، در كتاب مواعظ سعدى مى خوانيم:
«ترسم نرسى به كعبه اى اعرابى/ كاين ره كه تو مى روى به تركستان است»

***
ندشمن كه جفائى كند آن شيوه  ى اوست/ بارى تو جفا مكن كه معشوقى و دوست»

در اين زمينه، ر.ك: مواعظ سـعدى... از روى نسخه هاى قديم موجود در دنيا، به اهتمام 
محمدعلى فروغى، طهران، كتاب فروشى بروخيم، 1320، ص 46 و 48.

10 . ن.ك: نوروزى، جهانبخش؛ شناخت زيبايى زيورهاى سخن و گونه هاى شعر پارسى، 
تهران، راه گشا، 1372، ص 111 و 112.

11 . تصوير اين دو سند فرد از كتاب مقدمه يى بر شناخت اسناد تاريخى، ... گرفته شده 
(شكل 17، ص 124) و (شكل 82، ص 313)

12 . خالصجات/ خالصه جات  xālese-jāt: املاك متعلق به دولت يا پادشاه. 
13 . شلتوك šaltuk: شالى، برنجى كه هنوز از پوست برنياورده باشند.

14 . قوى ئيل: يكى از اسامى دوازده گانه تركان، سال؛ گوسفند.
ــس qobos/ قبوس. قپوز. قونپس (qonpos)/ قنفذ (qonfoz) [آلمانى؟]: نوعى  15 . قب
ــوپ و خمپاره؛ 2. قپس  ــت. نيز ← 1. گلوله ى ت ــوپ كه خط گلوله ى آن منحنى اس ت
ــى، يحيى و...؛ فرهنـگ اصطلاحات دوره ى قاجاريه  قاطرى = قپوز كوهى. ن.ك: مدرس

(قشون و نظميه)، تهران، دفتر پژوهش هاى فرهنگى، 1380، ص 440.

ــى): عراده اى دوچرخ، حامل  ــر lember: ليمبر limber، لنبر lenber (انگليس 16 . لمب
مهمات توپ كه غالباً به پشت عراده ى توپ بسته مى شود. ن.ك: مدرسى، يحيى و...؛ 

فرهنگ اصطلاحات دوره ى قاجاريه (قشون و نظميه)، همان، 1380، ص 523.

17 . ئيلان ئيل = سال مار (تركى)
ــمه ها و بخارى ها و  ــى؛ مفرغ: فلزى مركب از مس و قلع يا روى كه مجس 18 . مفرغ
پايه ى چراغ ها و امثال آن را ريزند. آلياژى است كه با آن ابزار و ادوات مختلف ديگرى 

نيز مى ساخته اند.
ــده كه از كوره ى ذوب خارج كنند و بدان بخارى و  19 . چودنى؛ چدن: آهن تصفيه نش

مجسمه و ادوات ديگر سازند. چدنى: منسوب به چدن. 
ــند براى اولين بار است كه بازنويسى مى شود و اميدوارم  20 . به نظر مى آيد اين دو س
ــى نياز  ــك و ترديد خوانده ام، در ديگر مراحل پژوهش كلماتى چند را كه با مقدارى ش

چندانى به اصلاح نداشته باشند.

آشنايى مختصر با سند فرد و بازنويسى دو طغرا فرد




